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و ضحی   و مساء عشی  ل و نهار و صباحیدر ل  یلن بمنظر اعی های متوج  ٢٠٧ _ 

احب بذکر  از حق   ای رحمن مشغولدر عوالم قلب و روان  و ییتأ  بوده و هستم و  د 

میتوف احب یق  آن خاکطلبم که  ع مراتب اخلاق و یسه را در جمارض مقد   پاک  ای 

شئون و  رفتار  و  گفتار  و  ممتاز  اطوار  آثار  ویفرما  و  و بج  د  شوق  و  وله  و  ذب 

فاق در انجمن عالم با رخی روشن و حاد و اتو ات  قان و ثبوت و رسوخیا   عرفان و

ز  حاد است و روز رووم اتیوم  ی ای الهی الد ای احبیمحشور نما  جمالی چون گلشن

ا  گانگیی عالم  انی در  سبین  یذال  حبی  الله  جاد  فی  صفیجاهدون  بنکان  اله  ان ی هم 

میجم  عنیید  یفرمایم  اصف  کهد  یفرمائ  ملاحظه  مرصوص مت ترع  و  و بط  بهم  صل 

ف و سنان و رماح ین کور اعظم بسیدر ا  ه مبارکهی ن آیگر مجاهده در ای کدی ر  یظه

بنوا بلکه  نبوده  سهام  اخلاق    اییو  و  نافعه  نصائح  و  صالحه  مقاصد  و  صادقه 

 ه یس انسانت نفویاه و هدیت عمومیه و تربیانه و صفات ربیمرض  ه و افعالیرحمان

ه و اعمال یصمدان  ه و اقامه حجج قاطعهین الهیراهب  انیه و بینشر نفحات روحان   و

بقوه بوده و هست و چون نفوس مقدیریخ ایملکوت  ت سه  قیم رحمانین شیه بر  ام یه 

اتینما و صف  بند  ایهر    ندیارایحاد  از  ایک  امواج  و  ماند  هزار  نفوس  بحر ین  ن 

افواج ایاعلی    جنود ملأ  اعظم حکم  چیابد  م ن  است که کله   و  ولیچون س  وهبتی 

و در  دج  انهار  قطرات  و  سواقی  و  بحریاول  گردد  جمع  واحد  صقع  اعظمی   ک 

نات و یآثار و احکام و تع  ب و فائق شود کهه غال یل گردد و چنان وحدت اصلیتشک

ی محو و فانی شود بحر وحدت بکل   ن نفوس چون قطراتیصات وجود وهمی اتشخ

ات اکبر چنان احاطه ضوین وقت و حال فی که در ا  قدم  قسم بجمالوج زند  ه م یروحان

 و  ان گرددیپاای بییضان کند که وسعت خلجان چون در یچنان ف  اءید و قلزم کبرینما

مقام بلند اعلی فائز   نی د تا بایای الهی بکوشابد ای احبیکران  یهر قطره حکم قلزم ب

از مطلع آفاق شراقش  د که ایکنان  یع  ون اکوان ظاهر  یتی در این نورانید و چن یشو

انی عت ربین است جوهر شر یاساس امر الهی ا  اس  ن استیول گردد اذبجاودان م

استیا رزیبن  ن  رصیان  ا  نین  رحمانی  علیمظاهر  است  جهان ن  شمس  ظهور   ت 
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ن مقصد یهت اجب  الفداء  ن لهیروح العالمد حضرت اعلی  یای الهی ملاحظه کنای احب

اصل مقصود جمال قدم روح   د و چوندنا فرمویا سپر سهام بلار  ل صدر مبارکیجل

ا الفداء  له  الأعلی  بودن  یملأ  اعظم  رب  مقصد  ا  حضرت  در  سبی اعلی  س ین  نه یل 

رصاص هزاران  هدف  ضغ  مبارکرا  بمظلومیاهل  و  نمودند  بغضا  و  کبری ینه  ت 

خته  یرن راه بر خاک  یه در ایحمانر  سهفوس مقدره ندماء مطه   ان د شدند و هزاریشه

احب  و بسا آویانای خلص حضرت رباجساد مبارکه  بدار   جمال   خته نفس مبارکیه 

ا قبول یرزا  فرمودند و اشد   ایع بلایائه الفداء حمل جمابهی روح ملکوت الوجود لأحب

ن نازل  ی نماند که بر آبتیامد و مصیوارد ن  رتی نماند که بر آن جسد مطهیکردند اذ

ار روزها که  یدند و چه بسیارمیز ثقل اغلال نا  سلاسل  ها که در تحتشت بسا شبنگ

  ر رااوران تا طهران آن روح مصو یافتند از نیه آرام نقیر دقیو زنج  از صدمات کند

ر ی و زنج  افته بود سر و پای برهنه با سلاسلیان پرورش  ین پرند و پرنی که در بال

ن و یاصع  ن ویسارق  ن وین با قاتلیر زمیک در زیرزندان تنگ و تا  دواندند و در

ر هر آنی وقوع روا داشتند و د  دی یت جدیقه اذین محشور نمودند و در هر دقیاغی

ن معدودات در یار غربت فرستادند سنیاز وطن بد  تیبود بعد از مد  ن کلی قیشهادت  

ر فی بر جسد مطه ینفسی سسهمی بر صدر مبارک وارد و در هر    عراق هر آنی

ع جهات یاز جم  د و اعداء با کمال بغضاوبت و سلامت مأمول نیقه امنیدق  ابدا  ازلن

ا و صدمات یع بلایبعد از جم  فرمودندیمقاومت کل م  دایوح  فردا  مهاجم بنفس مبارک

بت یده و مصی انداختند و در آن غربت شد  ا است بقاره اروپایاز عراق که قاره آس

نه و یات و عداوت و ضغیمفتردسائس و    مه ویو مهاجمات عظ   دهیشدات  یمه اذیعظ 

اهلضغب ضمیب  ای  د  ءمهیان  شد  فرقان  اهل  از  وارده  عاجزیصدمات  قلم  از    گر 

چهار سال بود که در   ست ویت بد و حال مدیالع شدهده و مط یه شن ل است البتیتفص

ت است که مد ن  یگذشت مختصر ا  ا اوقات مبارکین سجن اعظم باعظم محن و بلایا

الاقامت جمال ق ایلمظلوم  وجوددم روح  در  الفداء  فانی    نیته  اسیجهان  ر یر زنجیا 

و   دریبودند  و  یشر شمیز  ا  شدیر  در  و  ا  بودند  محن  و  آلام  اعظم یت  در سجن   ا 

مطهیه شد کل  از  مکرر  جسد  و  بود  شده  آه  چون  بلا  از  ضعف  کثرت   مت  از 

ن یع ایماعظم و ج  ن ثقلیاز حمل امصائب بمثابه تاری گشته بود مقصود مبارک  

دریلاب چون  که  باوج  یا  موجش  مسآا  ویمان  تجس  رسد  و  اغلال  و  سلاسل  م  حمل 
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د الهی یه توحیگانگی من فی العالم بود و ظهور آی  حاد وفاق و اتت کبری اتیلوممظ 

لن   تیجه خاتمه گردد و نورانیتا وحدت مبدء در حقائق موجوده نت  ن اممیبالفعل ب

الرت فی خلق  اشراق ری  تفاوت  من  حال    حمن  احبکند  الهیای  و   ای  وقت کوشش 

هم  ششجو بگاست  کیارمت  سعی  و  قدمین د  جمال  چون  و  مقدم   د  لتراب  روحی 

م و یی نثار نمائنم و جایز سعی کنیما ن  ائه الفداء شب و روز در مشهد فداء بودنداحب

م و از یحدود خود بگذرم و از هستی م یهوش بشنو  ا و نصائح الهی را بگوشیوصا

م را یل و مقصود عظ ید جلصقن میم و ایعالم خلق چشم پوش  کثرات  ءلهالات باط یخ

م و یقطع منمائ  ه نشانده باوهامات خودیرا که دست موهبت الهین شجریم ای کن  خدمت

م و امواج یاوهام مستور نکن  ره اغراض وین انوار ساطعه ملکوت ابهی را بغمام ت یا

ا حاجز از انتشار ال ابهی راض جمیر  م و نفحات قدسیحائل نشو  ا را سدیبحر کبر

قت یم و شعاع آفتاب حقیوم وصل قطع ننمائین  یدر ا  سان فضل راین  ناضی م فینگرد

نجوئ زوال  وص  میرا  ما  اللههذا  المقدی  والواحه  زبره  و  کتبه  فی  به    ة اطقالن  ةس 

 *  و برکاته کم و رحمة اللهین و البهاء علیعلی العباد المخلص اهیبوصا

 
 


